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︀﹨ ﹤︋︣ ︠︀︵︣ه ﹨︀ و︑︖

ــياه، رياضي را براي دانش آموزان بود. در يكي از روزها كه در كلاس به كمك گچ، هنوز سه چهار سالي از استخدامم نگذشته  ــتانه با آن ها برقرار مي كردم. براي اين كه دانش آموزان خوب گوش كه ميلي هم به ياد گرفتن آن نداشتند، تدريس روي تخته س ــتي كتاب با انسان مي گفتم. بدهند، گاهي رابطه اي دوس ــه نمرات دروس ديگر آن دانش آموز در دفتر درس رياضي دلسرد كند. براي اطمينان خاطر، خوبي براي شاگردان نداشته باشد و آن ها را از غرق فكر كرد كه خدايا نكند كلاس درسم تأثير رمان است نه رياضي. اين جمله، من را ساعتي يكي از آن ها به طعنه گفت: دوست انسان كتاب مي كردم و از دوس ــي نگاه كردم. ديدم اصلاً رضايت بخش ب ــا در درس رياضي، بلكه در كلاس ــت. او نه تنه ــت. ناچار نيس ــه دعوت كردم و از اوضاع دروس ديگر نيز خيلي ضعيف اس ــدم. فهميدم كه پدرش مادر او را به مدرس ــي آن ها جويا ش ــه زندگي و زندگ ــت و نه تنها علاقه اي ب ــان نمي دهد، بلكه به دنبال فرصتي معتاد اس ــت كه از آن ها استفادة سوء نيز داشته باشد. بچه ها نش ــوخت. مدير اس ــم به حال اين مادر و دختر س ــه را در جريان امر قرار دادم و به خاطر دل ــمتان روز بد نبيند. ديدم كه پدر معتاد آن ها سر زديم كه اي كاش نمي زديم.حصول اطمينان بيشتر، روزي ناگهاني به خانة مدرس چش

ــت و حسابي درس پرسيدم:مگر شما تا به حال چگونه درس مي خوانديد و دانش آموز جواب ناراحت شد و من را حسابي كتك زد.»چراغ اتاقمان را تا دير وقت براي انجام تكاليف رياضي روشن نگه داشته بودم راه حل اين مشكل، به مشورت مي نشستم. روزي دختر گفت:«پدرم از اين كه رفتاري پدر و مادرش را از او مي گرفتم و با مدير در ميان مي گذاشتم. بعد در با او دوست شوم. و در اين كار موفق نيز شدم. از اين طريق، تمام اطلاعات راهنمايي بود نيز صحبت مي كردم و مي كوشيدم خود را به او نزديك كنم و اين خانواده مشورت مي كرديم. هر روز با خود او كه دانش آموز كلاس دوم من و مدير مدرسه گاه بي گاه كه به صحبت مي نشستيم، در مورد مشكلات براي سوخت گيري به اين اتاق مي آورد و تغذيه مي كند. خانواده اتاق جداگانه اي در گوشة حياط دارد كه هر روز چند معتاد ديگر را  ــما به خانة ما بياييد، درس ــده ام. ولي حالا كه شما من را اين قدر دوست داريد و به من به نخوانده بودم. از سال اول راهنمايي هم كه پدرم به اين وضع افتاده است، به داد:«خانم، من تا روزي كه ش ــدم. با مدير و خوب درس بخوانم.»چشم دختر يك معتاد نگاه نمي كنيد، تصميم گرفته ام دانش آموز خوبي باشم زور قبول ش ــت. ناراحت ش كلاس سوم را پشت سر گذاشت و راهي اول دبيرستان شد.دانش آموز هم به قول خود عمل كرد و درس خواند و با معدل خوب، حتي صحبت كردم. از طريق اوليا و مربيان اداره، تذكراتي به پدر و مادر او داده شد. درد دل دختر بچه مانند تيري بر قلبم نشس
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وي در شهرستان بجنورد خدمت مي كند و 
داراي مدرك كارشناسي آموزشي ابتدايي 
ــت داراي فعاليت هاي پژوهشي است و  اس
ــتان  ــه تأييد كميته شهرس ــورد آن ب 35 م
ــال هاي 88 ـ  ــيده است. هم چنين در س رس
87 و 89 ـ 88 موفق به كسب رتبه اول در 
ــنواره الگوهاي تدريس در شهرستان  جش
ــت. خانم باقري اهل قلم  ــتان شده اس و اس
است و در حوزة ادبيات كودك مي نويسد. 
ــر،  پردردس ــد  مرواري ــت:  اوس ــار  آث از 

قارقارك بدجنس.
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نوزده ساله بودم كه در سال 1360 به 
ــتاهاي  صورت پيماني در يكي از روس
ــاده، به عنوان آموزگار پاية پنجم  دور افت
ــدم. اهالي اين روستا از  مشغول كار ش
ــي از قبيل آب،  ــل امكانات زندگ حداق
ــت محروم بودند. بچه ها  برق و بهداش
ــم بايد درس  ــر ها ه و به خصوص پس
ــاورزي  ــد و هم در كار كش مي خواندن
ــك خانواده ها مي كردند.  و دام داري كم
زندگي به سختي مي گذشت. مدرسه ما 
ــر) اداره  به صورت مختلط(دختر و پس
ــم بخصوص  ــد. بچه ها و باز ه مي ش
ــر ها، به خاطر مشكلات فراواني كه  پس
ــتند، مدام مردود مي شدند و گاهي  داش
ــي به كلاس پنجم مي آمدند، حدود  وقت

پانزده سال داشتند.
ــر دانش آموز  ــن دوازده نف كلاس م
داشت كه چهار نفر آن ها دختر و هشت 
نفرشان پسر بودند. دختر ها مهربان بودند 
ــن رابطه برقرار  ــعي مي كردند با م و س
كنند، اما پسرها بزرگ و قلدر بودند. از 
آن جا كه من زن بودم، نمي توانستند من را 
بپذيرند و به حرف هايم گوش نمي دادند. 
لجبازي مي كردند و مرتب نظم كلاس را 
ــر هم مي زدند. من هم كه تجربه اي در  ب
امر آموزش نداشتم و كم سن وسال بودم، 
از دست آن ها عاجز شده بودم و آن ها را 
تنبيه و يا  از كلاس بيرون مي كردم. تا... 
عاقبت يك روز سركرده ي آشوبگران را 
كه حسين علي و آقامحمد بودند، بعد از 
يك تنبيه حسابي، از كلاس بيرون كردم و 
به آن ها گفتم:«ديگر حق نداريد به مدرسه 

بياييد.»
ــا به خاطر غروري  از روز بعد، آن ه
ــه نيامدند. جلوي  كه داشتند، به مدرس
هم كلاسان خود طوري وانمود مي كردند 
ــد  و از درس و  كه خيلي خوش حال ان
ــده اند. من هم از اين  مدرسه راحت ش
كه دو مزاحم را بيرون كرده بودم، بسيار 
خوش حال بودم. هرگاه در طي روز يا در 
ــير مدرسه، خود را به طريقي به من  مس
نشان مي دادند، من راضي از تصميمي كه 

گرفته بودم، به آن ها توجهي نمي كردم.
... يك روز كه از خانه بيرون آمدم تا به 
مدرسه بروم، هنوز چند قدمي دور نشده 
بودم كه سگي به طرف من آمد. براي اين 
كه حيوان را بترسانم، سنگي برداشتم و 
به طرف سگ پرتاب كردم. ناگهان سگ 

︩ آ﹝﹢ز ! ﹌ وآن دو دا﹡  ︨،﹟﹞

شروع كرد به پارس كردن و به طرف من 
حمله ور شد. من كه بسيار ترسيده بودم، 
ــادر و كتاب هايم روي  ــي كه چ در حال
زمين افتاد، پا به فرار گذاشتم. حسين علي 
و آقامحمد كه از دور شاهد اين صحنه 
ــگ را  ــد، به طرف من دويدند، س بودن

فراري دادند...
ــا از حال رفتم.  من از ترس همان ج
بعد كه به هوش آمدم، ديدم اهالي روستا 
و دانش آموزان اطرافم جمع شده اند. من 
ــه خانه بردند و برايم تعريف كردند  را ب
كه چگونه اين دو پسر شجاع، به ياري ام 
آمده بودند. هم چنين تعريف كردند كه 
ــگي يكي از معلمان  چند روز پيش، س
ــدت  نهضت را گاز گرفته و او را به ش

زخمي كرده است.
ــدت ضعف و  ... روز بعد، من از ش
اضطراب به مدرسه نرفتم. از طرف ديگر، 
تصميمي كه در مورد اين دو پسر گرفته 
بودم، آزارم مي داد و نمي دانستم چگونه 

بايد جبران كنم.
ــاگردانم با مدير به ديدنم  ... عصر ش
آمدند. خوشبختانه حسين علي وآقامحمد 
هم جزو آن ها بودند. دلگرم شدم. بعد از 
ــكر از آن ها،  خوش و بش با بچه ها و تش
ــجاعت اين دو پسر را  مدير تعريف ش
ــگ  ــرد كه چگونه من را از چنگال س ك

نجات داده و نگران حال من بودند. من 
رو به آن دو كردم و گفتم، شما كه چنان 
ــتيد كه جان من را  شجاع و نترس هس
نجات داديد و اين قدر نگران من بوديد، 
چرا در مدرسه به حرف هاي من گوش 
نمي دهيد. شما كه از همه بزرگ تر و گل 
سر سبد مدرسه هستيد، بايد طوري رفتار 
كنيد كه شاگردان ديگر از شما ياد بگيرند. 
بايد خوب درس بخوانيد تا ان شااالله قبول 
شويد. آن دو فقط سر به زير انداخته بودند 
و در حالي كه صورتشان تا بنا گوش قرمز 
شده بود، هيچ  نمي گفتند. مي دانستم كه 
در فرهنگ آن ها، معذرت خواهي از يك 
زن جايي نداشت. زهرا كه بين دختر ها 
ــت: خانم،  ــر بود، گف ــه بزرگ ت از هم
ــين علي و آقامحمد قول مي دهند  حس
ــما را اذيت نكنند. كلاس را  كه ديگر ش
به هم نريزند و خوب درس بخوانند. با 
وساطت خانم مدير و ديگر دانش آموزان، 
آن دو را بخشيدم و به قول معروف با هم 
آشتي كرديم. بعد از آن، من با ياري خدا، 
توانستم اشتباهاتم را تا حدي اصلاح و با 

دانش آموزان رابطة دوستانه اي برقرا كنم.

سيده خديجه اعتضادي
ليسانس آموزش  ابتدايي. ناحيه 5 اصفهان

زهرا عباسی
(1353)

آموزگار موفق و فعال خراسان 
جنوبي

ــتغال  ــه كار اش ــدان ب ــتان نهبن در شهرس
ــال مجمع خيرين  ــان عضو فع دارد و هم زم
ــور بانوان اين  ــيون ام نهبندان، عضو كميس
ــتان و رابط امور بانوان با مديريت  شهرس
ــا  ويژگي ه از  ــت.  اس ــرورش  آموزش و پ
ــل  ــر در ح ــت: پي گي ــاي اوس و فعاليت ه
ــر  ــاط مؤث ــوزان، ارتب ــكلات دانش آم مش
ــي و مجلات  ــة منابع آموزش ــا اوليا، تهي ب
ــزار كنندة  ــد براي دانش آموزان، برگ رش
ــركت فعال در  ــي، ش ــاي آموزش كارگاه ه
ــت ها و نمايشگاه ها جهت  برگزاري نشس
ــي با  ــوزش زنان و دختران. خانم عباس آم
ــه در موضوعاتي چون،  ــد مقال ــتن چن نوش
تعليم و تربيت در اسلام، حجاب و عفاف 
ــال جاري  ــوي مصرف در س ــلاح الگ و اص

حائز رتبة برتر شده است.


